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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

  
  

در جلسات گذشته راجع به احرام قبل از میقات عرض شد که روایات در مورد حرمت احرام قبل 
المیقات و عدم انعقاد احرام صریحه هستند؛ مگر برای افرادی که مستثنیٰ هستند که مستثنیات را قبلًا عرض 

 1الشهر را داشت کردیم؛ یکی از آنها احرام عن نذرٍ است و دیگری شخص خائف؛ شخصی که خوف خروج عن
 2اند.حضرت احرام قبل از میقات را در مورد ناذر استثناء کرده

 تلمیذ: پس در واقع نذر را بر اساس نص قبول داریم والّا طبق قاعده، نذر صحیح نیست.
ها حتی این مطلب را کنیم که بعضیاستاد: بله! طبق قاعده، نذر در اینجا صحیح نیست. الآن عرض می

 .قبول ندارند
 دربارۀ خوف روایت داریم:

لَيسَ یَنبَغي أَن یُحرَمَ دُونَ اَلوَقتِ الَّذي وَقَّتَهُ : »عَن مُعاویةَ بنِ عَمَّارٍ قالَ سَمِعتُ أَباعبدالله عَليهِ السَّلامُ یَقولُ 
 3«.رَسولُ الِله صَلَّى الله عَليهِ و آلهِ، إِلاَّ أَنْ یُخافَ فَوتُ الشَّهرِ في العُمرَةِ

 شود.وایت به عمره مربوط میاین ر

 جواز احرام شخص ناذر قبل از میقات
باشد روایت دیگر روایت نذر است که از شیخ طوسی است و روایت صحیحی است و در آن شکی نمی

 کند:السلام سؤال می که ]حلبی[ از امام صادق علیه
عَن الحسينِ بنِ سَعيدٍ عَن حَمَّادٍ عَن الحلَبي سأَلْتُ أباعبدالله عَن رَجُلٍ جَعَلَ لله عَلَیهِ شُکراً أَنْ یحرِمَ مِن 

 4«.فَلیحرِمْ مِن الکوفَةِ وَ لیفِ لِله بِما قالَ: »الکوفَةِ، قالَ
 روایت دیگر سندش متفاوت است و سندش هم موثوق است:

عبدالله حمزة کَتَبتُ إِلى أبیعیسى عن مُحمّدِ بنِ إِسماعيلَ عن صفوانَ عن علِیِّ بنِ أبِیأحمدُ بنُ مُحمّدِ بنِ 

                                                      
 .۱2، ابواب المواقیت، باب ۱۱ وسائل الشیعة، ج  1
 .۱3باب ، ابواب المواقیت، ۱۱ وسائل الشیعة، ج  2
 .۱ ، ح532 ، ص۱2، ابواب المواقیت، باب ۱۱ وسائل الشیعة، ج  3
 .۱ ، ح732 ، ص۱3، ابواب المواقیت، باب ۱۱ وسائل الشیعة، ج  4
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 1«.یحرِمُ مِن الکوفةِ : »قالَ . أسألُهُ عَن رجُلٍ جَعَلَ لِلّهِ عَلیهِ أن یحرِمَ مِن الکوفةِ
لی بن أبی حمزه از البته این روایت در زمان ولاءِ علی بن أبی حمزه بود، نه در زمان ارتدادش؛ چون ع

 واقفیه است.
 روایت دیگر از صفّار است:

نصرٍ عن عبدِالکرِیمِ عن عَن مُحمَّدِ بنِ الحَسَنِ الصّفَّارِ عن مُحمّدِ بنِ الحُسینِ عن أحمد بنِ مُحمّدِ بنِ أبِی
علیهِ نِعمَةً أو ابْتَلاهُ بِبَلِیةٍ، فَعافَاهُ مِن لو أنّ عبداً أنْعَمَ الله : »سَمِعتُهُ یقُولُ: عبدالله، قالسماعة عن أبِی بصِیرٍ عن أبی

 2«.تِلک البَلِیةِ؛ فَجَعَلَ على نَفسِهِ أن یحرِمَ بِخُراسان کان علیهِ أن یتِمّ
 باشند.ای هستند، مربوط به احرام قبل المیقات و از موارد مستثنیات میاین روایات که روایات متعدده

تواند احرام ببندد؛ یعنی اگر بخواهد صی خوف دارد و در آنجا نمیروایات دیگری هم داریم مثلًا شخ
تواند کنند لذا او میذلک او را تهدید میوقوف کند و از مرکب پایین بیاید، خوف از بَرَد دارد و یا لُصُوص و امثال

زمینه داریم که جایی که هست احرام ببندد و از میقات بگذرد و سریع رد شود. خلاصه روایاتی در این از همان
 ایم.ظاهراً قبلًا آنها را خوانده

 لزوم خواندن صیغۀ نذر به هر زبانی

نذر  ۀدانند که حتمًا باید در مورد نذر، صیغباشد و رفقا هم می« لِله»در مورد نذر مشخص است که باید 
أن أفعل هذا، إن أبلغ مُنای أو لله علی »خوانده باشد. البته لازم نیست که صیغه حتمًا به زبان عربی باشد و بگوید: 

شود. انعقاد نذر فقط به نیّت باطن نیست بلکه باید به ظاهر هم ذلک بلکه فارسی هم میو امثال« تَقضی حاجَتی
علی الأحوط لفظ نذر اداء شود. حالا صحبت در این است که این نذر منافاتی با اصل تشریع ندارد. تشریع حکم 

 کند.عنوان حکم ثانوی ملزَم مینذر آن را بهجای خود محفوظ است اما به
یعنی وقتی که مسئله این است  3دانند؛ها این روایات را منافی با جعل حکم و تشریع در تکلیف میبعضی

                                                      
 .2 ، ح732 ، ص۱3، ابواب المواقیت، باب ۱۱ وسائل الشیعة، ج  1
 .3 ، ح732 ، ص۱3، ابواب المواقیت، باب ۱۱ وسائل الشیعة، ج  2
 :89 ، ص۱4 ملاذ الأخيار، ج  3
 أکثر الأصحاب، و رده ابن إدریس و جماعة بأن نذر الإحرام قبل المیقات غیر راجح. *و عمل به»

 * این توضیح ذیل این حدیث است:
ِّ بنی أبی حََزةَ قالَ:  ن بلاءٍ ابتُ  سألتُ أبا الحسنی علیه”عَن علیی نَ السلام عَن رجُلٍ جَعَلَ لِلهی علیهی شُکراً می مَ می لیی بیهی إین عافاهُ الله أن یُُری

ن الکوفةی  م می  «“.الکوفةی قالَ: فَلیُحری
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شود و کلُّ نذرٍ مخالفٌ للتکلیف باطلٌ. در که احرام قبل المیقات باطل است نذر در اینجا مخالف با تکلیف می
 1نذر نباید مخالف با ما أنزل الله باشد.باب نذر داریم که 

 حکم نذر کردن عمل مکروه یا حرام
شود. یا اینکه نذر کند فرض کنید شخصی نذر کند که عمل مکروهی را انجام دهد این نذر منعقد نمی

 شود.عمل حرامی را انجام دهد، منعقد نمی

 حکم نذر کردن عمل مستحب
شود البته وقت آن عمل مستحب بر او واجب میرا انجام دهد آن تواند نذر کند که عمل مستحبیبله! می

شود نه به وجوب اولیه بلکه به وجوب ثانویه که آن عبارت است از خود نذر؛ یعنی مستحب برای او الزامی می
نه اینکه مستحب تبدیل به واجب شود مثل اینکه نذر کند برای اینکه نماز شب او ترک نشود؛ ]در این صورت[ 

طور نیست که نماز شب بر او شود؛ در واقع اینز شب که مستحب است، بر او به وجوب ثانوی واجب مینما
خاطر آن نذری که کرده است، این تبدیل به واجب شود بلکه نماز شب در استحباب خود باقی است اما به

 گیرد.وجوب از ناحیۀ نذر در اینجا به او تعلق می

 حکم نذر صوم در سفر

شود. البته ما اند که چون نذر در اینجا مخالف ما أنزل الله است پس اصلاً منعقد نمیها خیال کردهبعضی
نظیر این مسئله را داریم مثل نذر صوم در سفر؛ صوم در سفر باطل است اما اگر مشمول نذر شود این صوم به 

که در این زمینه شود درحالیصوم منعقد نمیشود. پس در آنجا هم باید بگویید که اصلاً اعتبار ثانوی واجب می
شود چون امر طور است، نذر، امر مستحب را هم شامل میروایاتی داریم. چه اشکال دارد فرض بکنید اگر این

مکلف  ۀعهدمستحب، اختیاری است اصلاً نفس استحباب یعنی همین. شما در استحباب، اختیار عدم اتیان را به
ب که در وجوب، اختیاری عدم نیست بلکه فقط اختیار اتیان است. در حرمت و در خلاف وجوگذارید بهمی

                                                      
 :2 ، ح317 ، کتاب النذر و العهد، ص213 وسائل الشیعة، ج  1

لا رضاعَ بعدَ ”آله:  و علیه الله السلام قال: قال رسول الله صلى جعفرٍ علیهعن منصور بن حازم عن أبی»
 «“.لا نَذْرَ فی مَعصیةٍ، و لا یمینٍ فی قَطیعَةِ فطام، إلى أن قال: و
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شود بلکه تکالیف محرمه اختیار اتیان و انجام فعل نیست. در مورد وجوب و حرمت از انسان سلب اختیار نمی
رّمه وجود دارد اختیار باقی است؛ اختیار تکوینی نسبت به فعل یا عدم، در تکالیف وجوبیه و تکالیف تنزیهیه و مح

اما در مورد وجوب، سلب تشریعیی اختیاری عدم فعل است و در مورد حرمت، سلب تشریعیی اختیاری فعل است؛ 
تواند فعل را انجام ندهد یا در مورد شود اما تکویناً اختیار هست؛ لذا شخص مییعنی تشریعاً اختیار سلب می

 الله کار روز و شب ما است!شاءماتواند فعل را انجام بدهد که إلیی محرمات می
طور در مورد استحباب، اختیار مکلف شود و همیناما در مورد مکروه اختیار فعل از مکلف سلب نمی

شود. لذا وجوب نماز شب فقط بر رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم باقی بود و حتی نسبت به سلب نمی
ب را دارد. در روایات داریم نماز شب اول بر همه واجب بود ولی السلام هم نماز شب حکم استحبا ائمه علیهم

و نسبت به سایر افراد اختیاری ترک هم  1بعداً وجوب آن نسخ شد و فقط بر رسول الله باقی ماند، الیی آخر العُمُر.
یاورد. جا بضمیمه شد. حالا اگر کسی نتوانست یا برایش مشکل بود عیب ندارد که نخواند بعداً قضایش را به

نماز شب وجوب ندارد بلکه استحباب دارد. بنابراین اگر قرار باشد که نذر  ۀحتی نسبت به ائمه هم این مسئل
مخالفت با ما أنزل الله در اینجا منعقد نشود شما باید در مورد نذر نسبت به استحباب هم همین حرف را  ۀواسطبه

کنید؛ یعنی سلب اختیار شده و شما با نذر سلب اختیار می بزنید چون در استحباب، اختیار ترک به مکلف واگذار
تشریعی در امر مستحب که خلاف ما أنزل الله است. بنابراین اصلًا ما نذری نداریم چون نذر فقط باید به 
واجبات و ترک محرمات تعلق بگیرد. فرض کنید شخصی نذر کند که دیگر فلان حرام را انجام ندهد عیب ندارد، 

حنث نذر و کفارات نذر هم به  ۀشود چون اگر انجام دهد علاوه بر آن عمل حرام، مسئلمؤکد می این تکلیف
کند که نماز ظهر یا نماز صبح او قضا نشود، من شود. یا اینکه فرض کنید نذر میاین واسطه بر آن متعلق می

نمازشان قضا نشود. حالا اگر بیدار نشد  خاطر این نذر حتمًا بیدار شوند وکنند تا بهام که نذر میها را دیدهبعضی
گیرد. بنابراین نذر به او تعلّق می ۀو نمازش قضا شد هم کار حرام انجام داده، ـ البته اگر عمدی باشد ـ و هم کفار

شوند نذر خارج می ۀامور مستحبه از دایر ۀشود. همبا این نظر شما نذر فقط منحصر در واجبات و محرمات می
شود. این واضح البطلان مور مکروهه که اگر نذر بر ترک امر کراهی تعلق بگیرد آن هم خارج میطور او همین
 است.

ای را بر خود بار کند و شارع هم اجازه داده است؛ خواهد مشقت زائدهتلمیذ: مکلف در مستحب، می
                                                      

 .569 ، ص۱0 مجمع البيان، ج  1
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 کند که این مستحب را بر خودش واجب کند.لذا نذر می
 شود!استاد: سلب اختیار از او می

 تلمیذ: نه! اختیار دارد.
 توانی ترک کنی.گوید که تو میکند، مخالف با اختیارِ شارع است چون شارع میاستاد: نه! وقتی نذر می

نذر بر خودش تحمیل کند، خلاف  ۀواسطای را بهتواند ترک کند اما اگر خواست مشقت زائدهتلمیذ: می
 ما أنزل الله نیست.

 توانی ترک کنی.الله این است که تو میاستاد: چرا؟! ما أنزل 
 تلمیذ: این شخص نخواسته با اختیار اینکه نذر کند، سلب اختیار از خودش کند.

کند، برخلاف اختیاری که خدا به او داده است عمل کند و خواهد با این نذری که میاستاد: چرا! او می
أنزل الله. خدا اختیار داده است، فرض کنید که شما  ماشود خلاف اختیار را از خودش سلب نماید؛ این می

تان سخت بود یا اینکه به هر جهت و علتی شما توانید نماز شب نخوانید مثلًا اگر مشقت داشت اگر برایمی
دهم که توانید نماز شب نخوانید ولی من درقبال اختیاری که خدا به من تفویض کرده است عملی را انجام میمی

  برای ترک صلاة اللیل بر من بسته شود؛ این خلاف ما أنزل الله است.دیگر راهی 
 تلمیذ: آن هم ما أنزل الله است چون شارع اجازه داده است که از خودش سلب اختیار کند.

گویم که اگر قرار باشد در بحث احرام قبل از دانم. پس شما مؤید هستید! من هم همین را میاستاد: می
فرمایید؟! فرمایید جایز نیست و عدم جوازش خلاف ما أنزل الله است، پس در آنجا چه میمیقات که شما می

کند. پس اصلاً ما نذری نداریم؛ یعنی نذر فقط به واجب و حرام تعلق در آنجا هم قضیه همین است و تفاوتی نمی
شوند و شود، همه منتفی مییهمه از امور مستحبه و مکروه که نذر بر اتیان یا ترک آنها مگیرد و دیگر اینمی
چطور شما  1شود.نذر در اینجا منعقد می ۀواسططور در مورد صوم در سفر که روایت داریم که صوم بههمین
حکم اوّلی تشریع صوم فی السفر در اینجا، محرّم است  ۀواسطگویید این برخلاف ما أنزل الله است؟! بله! بهمی

شود که شارع رخصةً علی العباد و منةً علی العباد، صوم ارد؛ یعنی معلوم میحکم ثانوی اشکال ند ۀواسطولی به
در سفر را تشریعاً منتفی کرده است ولکن حالا اگر شخصی بخواهد در اینجا کار اضافه انجام دهد ـ نه از پیش 

                                                      
 :9 ، ح۱43 ، كتابُ الصِّیامِ بابُ من جعل على نفسهِ صوماً معلُوماً و مَن نذر أن یصُوم فی شُكرٍ، ص4 الکافی، ج  1
ضا صلواتُ الله علی» ی عن إیبراهیم بنی عبدی الحمیدی عن أبیی الحسنی الرِّ هی قالَ: سألتُهُ عنی الرّجُلی یََْعَلُ لِلهی عزّ و جلّ عَلیهی صَومَ یومٍ مُسمًّ

 «“.یَصُومُهُ أبداً فی السّفری و الحضی ”قالَ: 
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یار خودت إعمال توانی با اختنذر ـ شارع دست او را باز گذاشته است؛ یعنی در اینجا می ۀواسطخودش بلکه به
 صعوبت و تعب را نسبت به خودت انجام دهی و ایرادی ندارد.

تلمیذ: بحث قائلین به عدم جواز در این است که ما صحبتی با نص نداریم، صحبت در این است که اگر 
 جا این قاعده جاری شود.خواهید قاعده درست کنید، باید در همهبا این دوتا نص می

 ه جا؟! الّا ما خرج بالدلیل.استاد: نه! چرا در هم
خاطر نص شود، فقط بهتلمیذ: نه! فقط در صوم در سفر و احرام قبل از میقات ... پس قاعدۀ کلی نمی

 است.
خواهم خارج از مقام ابراهیم جا نیست. فرض کنید شخصی نذر کند که من میاستاد: بله! نذر در همه

المقام و البیت طواف کند باید این کار را انجام دهد ـ و در صعوبت  طواف کنم ـ اگر بتواند در مقام ابراهیم، بین
کشد هفت شوط دور مسجدالحرام باشم چون فرض کنید اگر هفت شوط بین مقام و بیت، بیست دقیقه طول می

شود در اینجا کشد و صعوبتش بیشتر است. این نذر خلاف ما أنزل الله است و نمییک ساعت و نیم طول می
 .عمل کرد

 بیان دو مورد از موارد جواز نذر فعل حرام
بدهد نذر در آنجا منجّز است؛  خاطر ملاکات و مصالحی که درنظر دارد، اجازهاگر در جایی که شارع به

شود و ظاهراً مورد دیگری به یکی صوم در سفر است و یکی احرام قبل از میقات است. در این دو مورد می
ۀ نذر، حرمت یا امر مکروهی مجاز شمرده شده باشد. مسئلۀ صوم در سفر، متفقٌ واسطرسد که بهنظر بنده نمی

علیه است که در آن ایرادی نیست. دربارۀ احرام قبل از میقات هم گفتیم که هر دو روایت صحیحه هستند، 
مخصوصاً روایت اُولیٰ که روایت شیخ است قطعاً صحیح است و شکی در آن نیست. ولی در روایت علی بن 

اند، اینکه مجهول است یا مشترک ها هم توثیق نکردهاند و بعضیها توثیق کردهأبی حمزه حرف است؛ بعضی
 باشد.بین موثق و غیر موثق است، مورد بحث می

 خواندن زن و مرد در شهر مکه جواز کنار هم نماز
ة بر مرء؛ مگر این مسئله روایت دیگر از این قبیل داریم؛ فرض کنید مسئلۀ عدم جواز تقدم المرأة در صلا

ضروری نیست؟! حالا ما به اجماعیات کاری نداریم ولی مسئله ضروری است و باید از هر طرف ده ذراع بین 
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و اگر هر کدام زودتر بخوانند، نماز نفر بعدی باطل است. روایت داریم که اتفاقاً روایت  1مرد و زن فاصله باشد
تنها در مسجدالحرام بلکه در مکه ـ یعنی که در مکه ایراد ندارد؛ ـ نهالسلام  صحیحه است از امام صادق علیه

دانم چسبیده چطور است؟! بالأخره ممکن حالا نمی 2تواند کنار مرد و حتی چسبیده به او ]نماز بخواند[!زن می
نی این تواند جلوی مرد بایستد، یعوقت جمعیت زیاد باشد و شلوغ باشد؛ لذا ایراد ندارد. حتی می است یک

ایستد؛ خیلی با حضور قلب بسیار بسیار اکید در جلو ایستاد، حالا در مکه جلو میحال عقب میشخصی که تابه
 ایستد! این مطلب را در روایت داریم که روایت هم صحیح است.می

 تلمیذ: امامت زن چطور؟
 توان مسئله را به امامت زن گسترش و توسعه داد!استاد: نه! دیگر نمی

 ذ: در غیر مسجدالحرام چطور؟تلمی
 استاد: در کل مکه.

 خلاف سنت بودن مصافحه با دیگران بلافاصله بعد از نماز
گفتند که بعد از نماز باید تسبیحات حضرت هرچه مرحوم آقا ـ خدا رحمتشان کند ـ در مسجد قائم می

وشش بدهکار نبود. انگار زهرا علیهاالسّلام را گفت و خلاف سنت است که به همدیگر دست بدهید، کسی گ
شود، مشکل است که این عادت را سلب کنند. بنا بر بعضی از روایات وقتی که چیزی برای مردم عادت می

تسبیحات حضرت زهرا جزء نماز است و بعد از نماز نباید صحبت کرد و سر را حرکت داد؛ یعنی باید تسبیحات 
الله اکبر! ای بر پدر آمریکا »گویند: نماز تمام نشده، می الآن تا 3حضرت زهرا در همان حال نماز گفته شود.

                                                      
 : 2 ، ح۱29 ، ص7، ابواب مکان المصلی، باب 5 وسائل الشیعة، ج  1

لِ یصلّی الضحی و أَمامَه سألتُه عن الرج”السلام قال:  علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه»
 «“.امرأةٌ تُصلّی بَینهما عَشرَةُ أذرعٍ، قال: لا بأسَ، لِیمضِ فی صلاتی

 :۱0 ، ح۱26 ، ص5، ابواب مکان المصلی، باب 5 وسائل الشیعة، ج  2
ساءُ، و إنّما سُمّیت مكةُ بكّةَ لأنّه یَبتَكُّ فیها الرجالُ و الن”السلام قال:  جعفرٍ علیهعن الفضیل، عن أبی»

 «“.المرأةُ تُصلّی بین یَدیك و عن یَمینك و عن یَسارك و معك و لا بأسَ بذلك، و إنّما یُكرَه فی سائرِ البُلدانِ
 :6 ، ح243 ، کتاب الصلاة، باب التعقیب بعد الصلاة الدعا، ص3 الکافي، ج  3
نانٍ قالَ قالَ أَبوعبدالله علیه» هراءی علیهامَن سَب  ”السلام:  عَن عَبد الله بنی سی ن صَلاةی  حَ تَسبیحَ فاطیمَةَ الز  جْلَیهی می السلام قَبلَ أَن یَثنیَ ری

 «“.الفَریضَةی غَفَرَ الُله لَهُ و لْیَبدَأْ بیالت کْبیری 
 :178 مفتاح الفلاح، ص
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دانم لعنت، بر پدر انگلیس و روسیه و چین و.... لعنت! این یکی بماند و آن یکی برود! این یکی تا قیام نمی
 عیبی ندارد، زنده باشند! بالأخره تسبیحات« اش بالای سر ما باشدچه زنده بماند! آن یکی تا روز قیامت سایه

 تر است.را بگو که تسبیحات از اینها مهم

 برحذر کردن بزرگان از اَبتر شدن نماز
خوانید، چرا نمازتان را شما که نماز می»وظیفۀ عالم این است که مردم را متوجه کند و به مردم بگوید: 

له بخوان! نماز را به طور است، پس نماز را پشت به قباگر این« کنید؟!کنید؟! چرا نمازتان را اَبتر میخراب می
المقدس تر است! شعارش بهتر است! پس از فردا همه به بیتطور بهتر است! انقلابیالمقدس بخوان! اینبیت

نماز بخوانیم و کعبه را کنار بگذاریم؛ کعبه برای عربستان است، به ما چه مربوط است؟! بله! اصلًا در دنیا فقط 
وقت السلام صحن درست کردند، آن گری نیست. در حرم امام رضا علیهقدس است و انگار در دنیا هیچ چیز دی

 در وسطش قدس درست کردند. چقدر آدم باید از مبانی دور باشد!
این اهانت به »آمدیم، مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیی علیه ـ فرمودند: یک روز از صحن قدس بیرون می

اید، وقتی که گنبد امام در کنار مرقد مطهر درست کرده السلام است که صحن قدس موسی الرضا علیه علی بن
کنید؟! توجه می« رضا هست دیگر نباید اصلاً چیزی پیش او باشد چرا باید اسم دیگری در کنار امام رضا باشد؟!

خُونَ فِی ٱفهمند که راسخون فی العلم هستند؛ ﴿وَ اینها را کسانی می سی ن ۡ  کُلّ  هۦی می یَقُولُونَ ءَامَن ا بی ۡ  عیلۡ  لٱلر ی  ۡ  مِّ
آ أُوْلُواْ  رُ إیل  ک  ناَ وَمَا یَذ  ندی رَبِّ ﴾،ۡ  أَلۡ  لٱعی خُونَ فِی ٱآنهایی که ﴿وَ  1بَیبی سی فهمند. می﴾ هستند اینها را میۡ  عیلۡ  لٱلر ی

ایم چه اشکالی دارد؟! حالا امام رضا را که خراب نکرده»گویند: حالا اگر این مطلب را به افراد بگوییم، می
 «ایم!حال خودش هست! حالا یک گنبد دیگر هم درست کردهبهگنبد 

افتد که به نام قدس است چیزی در دلش که نظرش به گنبدی میآید و همینوقتی شخص به حرم می
کند؛ این خلاف است. نباید آن چیزی که از امام رضا در دل این آید که بالأخره از امام رضایش کم میمی

 حال خودش باقی باشد.ه باید بهشخص است دست بخورد بلک
مثل اینکه یکی را بیاورید در بغل امام رضا بگذارید و بعداً برایش گنبد هم درست کنید! آیا این کار 
اهانت نیست؟! مثلًا یکی از بزرگان یا اولیا خدا را در صحن عتیق ـ صحن اسماعیل طلایی، صحن بزرگ ـ 

                                                      
ک فی» ن و الروایاتُ فی فضیلةی تسبیحی الزّهراء غیُر محصورةٍ ولیکن جلوسُک فی التعقیبی متصلًا بجلوسی  التّشهدی و علیی تلک الهیئةی می

یَ  کی و اترک فی أثنائیه الکلام و التلفت و نحوهما؛ فقد رُوی ُّ بیالت عقییب”أن   الاستقبالی و التورُّ ُّ بیالصّلَاةی یضی  «“.مَا یضی
 .7( آیۀ 3سورۀ آل عمران )  1
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ردم بروند دست بکشند، فاتحه بخوانند و از این کارها انجام دهند. دفن کنید و بعداً برایش گنبد بگذارید و م
 این کار توهین است. بروید او را در بهشت رضا دفن کنید و در آنجا یک طاقی هم برایش درست کنید.

 رنگ کردن و سلب اصل و حقیقت و روحانیت دینمطرح کردن مسائل سیاسی موجب کم
آن . م هست، دیگر جایی برای مطرح کردن شیء دیگر نیستالسلا وقتی در یک جایگاهی امام علیه

در یک جایی این قضیه . کندرنگ میوقت این مسائل سیاسی، آن اصل، حقیقت و روحانیت دین را سلب و کم
 1[.امنقل کرده]را اخیراً 

 خواهی حرف بزنی دعا کنی، هزارجا هست که بتوانی دعا کنی؛ خدایا تا انقلاب مهدی بلکهاگر می
دارد،  خواهد دعا کنی، بکن! خدا نگهدانم تا بعد از مهدی بلکه تا رجعت و بعد از رجعت هم حالا دلت مینمی

ای نیست ما سایۀ فلان افراد باشد، همۀ ائمه هم بیایند و بروند ولی این یکی بماند! خیلی خوب، حالا مسئله
رد! ما در کار عزرائیل و غیر عزرائیل دخالت داند و خودش، به ما چه ارتباطی دامشکل نداریم عزرائیل می

 کنیم!نمی
خلاف دستور دعا  کنی؟! چرا برخواهی دعا کنی جای دیگر دعا کن، چرا بعد از نماز دعا میمی

السلام به ما این است که بعد از نماز حتی صحبت هم نکنید که آن حالت  کنی؟! دستور از ائمه علیهممی
شاءالله لت توجه ازبین برود. شما اگر بخواهید معانقه کنید، تقبل الله بگویید و إنصلاتیه، منقطع شود و آن حا

وقت خواهی از مسجد بیرون بروی، آنرود. تقبل الله را وقتی بگو که میقبول باشد بگویید، آن حالت ازبین می
« شاءالله خدا از شما قبول کند.إن»گوید: او هم می« شاءالله خدا قبول کند.تقبل الله، إن»برو مصافحه کن، بگو: 

خواهید زیر بغل همدیگر بگذارید! خربزه، هندوانه، گرمک! چرا نماز را از دست ها که میهرچه از این هندوانه
دهید؟! چرا باید حالت صلاتیه در جایی که حتی داریم توجه به یمین و یسار هم نکنید، منقطع شود؟! داریم می

ام ندهید تا تسبیحات تمام شود. حالا ما کاری به تأکید بزرگان و اولیا بر این قضیه که خلاف قاطع صلاة هم انج

                                                      
 ، تعلیقه:434 ، ص6 مطلع انوار، ج  1
 فرمودند:هرانى ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ در زمان بعضی از بزرگان میمرحوم والد ما حضرت علّامه ط»
نامه بنویسند السلام زیارتترس من از این است که پس از فوت این افراد بیایند و برای آنها گنبد و بارگاه بنا کنند و مانند امام عليه”

 “و مردم را به قرائت آن ملزم نمایند.
و سنين و تغيّر احوال و تبدّل افكار و روشن شدن بسيارى از حقائق مختفيه، ديگر بر ارباب دانش و امروزه پس از گذشت ادوار 

چرخيده است، و شد مىبينش مخفى نيست كه بسيارى از مطالب و حوادث و قضايا بر محور و مركزيّتى جز آنچه پنداشته مى
 «ظر بوده است.گردیده مدّندواعى و اهداف و مقاصدى به غیر از آنچه مطرح می
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ها را حالا ما این حرف 1«کسی که تسبیحات را انجام ندهد انگار نماز نخوانده است!»نداریم که فرمودند: 
الله »گویند: دهید؟! میمیگوییم، چرا این را انجام نالسلام رسیده است را می که از ائمه علیهمزنیم. همیننمی

همه را از اول و آخر...! پس نمازت کجاست؟! حضور « اکبر! ای بر پدر آن یکی لعنت! ای بر مادر آن فلان!
اند طور که دستور دادهکنید! ره چنان رو که رهروان رفتند؛ نه عقب، نه جلو، همانقلبت کجاست؟! توجه می

شود بیان کرد حالا چرا در این فضاها؟! اینها ر همه وقت هم میها را دباید طبق آن عمل کرد. این حرف
 چیزهایی است که خروج از منهاج است.

 اهمیت ادراک روز عرفه در عرفات
حال معلوم کلّچند سال پیش به مکه مشرف شده بودیم با یکی از رفقا در عرفات نشسته بودیم، علیٰ

است هر کسی که در عرفات است، چه حال و احوالی دارد و در چه وضعیتی است؛ همین یک روز است و 
شب دهم که شد، دیگر شود؛ اند، بعد هم تمام میشود و در کل سال چند ساعت عرفه را به ما دادهتکرار نمی

خواهی انجام دهی باید در همین چند ساعت انجام رود. هر کاری که میتمام است، در یک فاز دیگری می
کسی که خدا او را در ماه رمضان نبخشیده است، فقط »قدر مسئلۀ مهمی است که اصلًا روایت داریم: دهی. این

قدر مسئلۀ مهمی است. این چند ساعت عرفه، باید این 2«!وقت خدا او را ببخشدباید صبر کند تا عرفات، آن
تواند باید در این چند ساعت کار کند، تصمیم بگیرد، عزم داشته باشد، بنا حال توجه باشد، انسان هر چه که می

 بگذارد و ملتزم بشود.
ذلک موجود اینها مسائل اساسی اجتهاد است. مسائل استنباط اینها است نه آنچه در کتاب و تقریر و امثال

 کنید؟!است. توجه می
حالا بگذریم از اینکه افراد در این موقع در چه حالی هستند حتی روحانیون اصلًا به این قضایا دامن 

جاهای دیگر و فضاهای طورکلی از این مطالب بهرا بهزنند و ذهن شخص زنند؛ به مسائل صارفه دامن میمی
 برند!دیگر می

ایم به بدبختی و بیچارگی خودمان فکر کنیم که حالا چه به سرمان آمده آقا ما خیر سرمان در آنجا نشسته
! دفعه مرگ بر آمریکاکار کنیم؟ غلط کردیم، خدایا توبه کردیم...، یکو چه بر سرمان خواهد آمد، خدایا چه

                                                      
 (.با قدری اختلاف) 339 ، ص2 ، جمهر تابناک  1
 :2 ، ح66 ، کتاب الصیام باب فضل شهر رمضان، ص4 الکافی، ج  2

مَن لَم یغْفَرْ لَهُ فی شَهرِ رَمضانَ لَم یغْفَرْ لَهُ إِلی قابِلٍ ”السلام قالَ:  عبدالله علیهعَن هِشامِ بنِ الحکمِ عَن أَبی»
 «“.إِلاَّ أَنْ یشْهَدَ عَرَفَةَ
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خوانند: اید[ یک وقت میاصلاً باور کنید عرفاتی بر ما درست شد که همه را دعا کردیم؛ از بانی و ذاکر ...! ]دیده
خدایا این هم »از بانی و ذاکر و سامع و خدمتگزار قبول بفرما؟! ما هم از اول تا آخر همه را دعا کردیم! گفتیم: 

حال رفت که رفت. معنای این کارها چیست؟! برای  اصلًا دیگر آن« حج است که برای ما درست شد؟!
های بیراهه نرویم؟! جای انتخاب مسیر واقعی، به راهدانم ما چه وقتی باید متوجه شویم که بهچیست؟! من نمی

بینید اوضاع چه خبر است؟! ما باید ببینیم بزرگان چه چه وقتی باید به خود بیاییم؟! آیا کافی نیست؟! آیا نمی
 اند، حرکت کنیم.طور که آنها گفتهد، آنانگفته

دفعه مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیی علیه ـ در روز جمعه در مسجد قائم راجع به کیفیت نگرش انسان یک 
بعد از پیغمبر « آقا»کردند؛ این داستان الصلاة خیر من النوم که آن نسبت به مسائل توحیدی و کثرات صحبت می

کار کنیم؟! باید تجلیل کنیم؟! ما تکلیف را بفهمیم. وحدت است، غیر وحدت است؟! چهدانم باید آمد ـ نمی
گوییم: آقا! کار کنیم؟! تعظیم کنیم؟! تجلیل کنیم؟! خلاصه باید کاری بکنیم. خیلی خوب، به او میدانیم چهنمی

گوید: حی علی ! ـ و دید مؤذن میگوییم: یاروحال میکلّ ایم! گیر کردیم چه بگوییم چه نگوییم، علیی والله مانده
روند! توجه گویی: حی علی خیر العمل، اگر این جمله باشد دیگر مردم به جهاد نمیخیر العمل، گفت اینکه می

 1کنید! پس باید چه بگوییم؟ بگو: الصلاة خیر من النوم.می
زند، چه تصوری حرف را میجای حی علی خیر العمل. این آقایی که الآن این این الصلاة خیر من النوم به

اسمش را هم « کنند!حی علی خیر العمل، مردم دیگر جهاد نمی»گوید که اگر بگویم: از نماز دارد؟! چون می
 کند؛ یعنی زدن!گذاریم چون جنگ با جهاد فرق میگذاریم: جهاد فی سبیل الله! اسمش را جنگ نمیمی

روحانیت، نورانیت و حقیقت در این مغز وجود ندارد،  شود که اصلًا هیچ چیز ازاز این کلام معلوم می
! بالأخره گرفتی، زدی و فتح کردی،  فقط رفتن، زدن، کشورگشایی، بگیریم، ببنیدیم، لشکر، ارتش و فلان و...

                                                      
 :368 ، ص2 علل الشرائع، ج  1
بنی عَب اسٍ: » مَةَ قال: قُلتُ لای کری ؟!”عَن عی ن الأذَانی حَی  عَلی خَیری العَملی فَ می یَِّ شََءٍ حُذی نی لأی مَرُ بیذلکَ ألا  یَت کیلَ قَال: أَرادَ عُ “ أَخبری

. ن الْأذََانی هادَ فلذلکَ حَذَفَها می لاةی و یَدعُوا الْْی  «الناّسُ عَلی الص 
 :454 ، ص1 ؛ سنن الدارقطني، ج

 «لصَّلاةُ خَیرٌ مِنَ النَّومِ.عَن عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ: إِذا بَلَغْتَ حَیَّ عَلى الفلاحِ فی الفَجرِ فقُلِ: الصَّلاةُ خَیرٌ منَ النَّومِ ا»
 :72 ، ص۱ ؛ الموطا، ج

عن مالک، أنه بلغه أن المؤذن جاء إلی عمر بن الخطاب یؤذنه لصلاة الصبح، فوجده نائما، فقال: الصلاة خیر من النوم، فأمره عمر »
 «أن یَعلها فی نداء الصبح.
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حالا که فتح  1شود؟! بسیارخوب آمدید و ایران را هم گرفتید؛ در زمان این شخص ایران فتح شد.بعدش چه می
ای داری به این مردم تازه مسلمان مسلمان بدهی؟! چه هدیه ! چه چیزی داری به این مردم تازهشد یعنی چه؟

 کار کردی که حالا بخواهی این هدیه را به بقیه بدهی؟!بدهی؟! تو خودت اصلًا چه
دهد که اصلًا در این مغز، خدایی وجود ندارد. فقط آن چیزی که وجود دارد؛ مملکت، این نشان می

خاطر این است که فعلًا ، به«اسلام»گوید: بزن، بکوب، ببند و کشورگشایی و... است اگر هم که میسلطنت، 
اسلام مطرح است والاّ اگر غیر از اسلام هم بود همین بود. مگر پادشاهان سابق به دین مردم کاری داشتند؟! 

نه به »ر زمان امام حسن بود گفت: ؛ مثل معاویه، راحت بود! د«خواهید، داشته باشیدهر دینی که می»گفتند: 
خواستم خواهید انجام ندهید. من میخواهید انجام بدهید، مینمازتان کار دارم، نه به روزه، نه به حجتان؛ می

رَ عَلَیکمْ وَ قَدْ أَعْطَانیی الله ذَلیک”سلطنت پیدا کنم که کردم  تََأَم   2«.“وَ لَکنِّی قَاتَلْتکُمْ لأی
رویم؛ اند. یک دفعه گفتم که نکند ما هم همان راه را میاصطلاح یک قماشد؛ بهطور هستنهمه همین

دهیم. بالأخره رویم ولی صورتش را یک صورت دیگر و حالتش را یک حالت دیگری میبله! همان راه را می
زند. ربط هم نیست، ]حول[ همان مطالب و قضایا دور میآدم باید توجه کند. دیدم نه مثل اینکه خیلی بی

 حال مسئله خیلی باید مورد ارزیابی قرار بگیرد تا یک وقت راه و روش را گم نکنیم.ّ کلعلیٰ 
دست آمد این است که نذر، موجب وجوب احرام از موطن منذور خواهد شد و خلاصه آنچه که به

 اشکالی در این زمینه ندارد.
 کند؟اش فرق میسلام، قضیهال تلمیذ: آیا ضریح حبیب بن مظاهر در حرم سیدالشهداء علیه

السلام چیز ... حالا قبر ابراهیم بن  استاد: بله! آن مسئلۀ حضرت حبیب بن مظاهر را خود امام علیه

                                                      
 رجوع شود. ۱39 ، ص۱ إخبار الطوال، جو  ۱42 ، ص2 جهت اطلاع بیشتر به تاریخ یعقوبی، ج  1
 :45 ، ص۱ ؛ مقاتل الطالبيین، ج46 ، ص۱6 شرح نهج البلاغة )ابن ابي الحديد(، ج  2
وا وَ و الله إنِّی مَا قَاتَلْتُكُمْ لِتُصَلُّوا وَ لَا لِتُصُومُوا و لَا لِتَحُجُّ”عن سعید بن سوید قال صلی بنا معاویة بالنخیلة الجمعة ثم خطبنا فقال: »

 «“.مْ کارِهُونَلَا لِتُزَكوا! إنَّكم لَتَفْعَلُونَ ذَلِك! إنَّمَا قَاتَلْتُكمْ لِأَتَأَمَّرَ عَلَیكمْ وَ قَدْ أعْطَانِى الُله ذَلِك وَ أَنْتُ
 :265 ، ص8 امام شناسی، ج

رو بن مُرَّه،[ از سَعيد بن سُوَيد، روايت السّلام با معاويه گويد: أعمش، از عَمْابن أبى الحدید پس از بيان صلح إمام حسن عليه»]
 كرده است كه معاويه در نُخَيله نماز جمعه خواند و در خطبه چنين گفت:

سوگند به خدا: من با شما جنگ نكردم براى اينكه نماز بخوانيد و نه براى اينكه روزه بگيريد و نه براى اينكه حجّ كنيد و نه براى ”
دهید، فقط و فقط من با شما جنگ کردم برای آنکه امارت و حکومت شما را داشته باشم، را انجام میاينكه زكات دهيد، شما اینها 

 «“.امیر شما باشم، و خداوند با وجودی که شما این را مکروه داشتید، به من عطا کرد
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مجاب در کنار است. قبر حبیب بن مظاهر هم درست است که در آنجا است اما برای خودش یک بارگاه مستقل 
ظور بنده این بود که در کنار حرم امام یک گنبد بسازند، ندارد. فقط یک قبر است، یک ضریح هم در دورش. من

 یک بارگاه بسازند، یک جایی بسازند که موجب انصراف ذهن از آن مقام به سایر جاها باشد، اشکال دارد.
الظاهر ایشان به سنگ قبر راضی نبودند و تلمیذ: مطلبی در خصوص مرحوم آقا فرموده بودید که علی

 کنند.یب ]تشبیه[ میخودشان را به حضرت حب
استاد: بله! البته حال افراد متفاوت است. حضرت حبیب بن مظاهر شخصی در زمان خود امام و جزء 
اصحاب امام بوده است که یک جنبۀ وحدت در اینجا حاکم است؛ دیدگاه افراد به حبیب بن مظاهر در ارتباطش 

مثل اصحاب خود حضرت که در کنار ایشان دفن  السلام، در یک وحدت جمعیه قرار دارد. با سیدالشهدا علیه
شود که ذهن انسان منصرف به آنها شود بلکه ذهن متوجه به هستند؛ قبور شهدا که در کنار است، باعث نمی

تر است، سیدالشهدا است اما در همان مجموعۀ سیدالشهدا، حبیب، قبور شهدا و ابراهیم بن مجاب که پایین
 آمدند.حساب میهم در آنجا بود، در یک مجموعه به قرار دارند. اگر شخص دیگری

 ـرضوان الله تعالیٰ علیه ای دارد، افرادی هستند  ـقضیه مربوط به یک عالِم است، عده در مورد مرحوم آقا 
کنند[ و شاید که نسبت به او نظر خاصی دارند حتی اگر بخواهند، آن را تبدیل به ]یک مکان مخصوص می

ما رفتیم امام رضا »گفتند: شنیدم که مییش بگذارند. من قبلًا از بعضی از افراد و رفقا میحساب و کتابی برا
آوردند یا یکی از آنها گفته اسم مرحوم آقا را در کنار امام رضا می«! السلام و حضرت آقا را زیارت کردیم علیه

 پوشم!بود که من برای آمدن به مرقد حضرت آقا کفش نمی
ست که بدعت است و ما اینها را نداریم؛ یعنی اگر مرحوم آقا از همان جنبۀ معنوی و اینها چیزهایی ا

کم درقبال دهد و کمکند، فردا کارهای دیگری انجام میدادند، آن کسی که الآن این کار را میشان اجازه مینفسی
او در یک مجموعه  کند چونشود. این مسئله با حبیب خیلی فرق میحضرت تبدیل به دکان و دستگاهی می

 باشد و خودش جزء شهداء بوده است و الآن برایش ضریح درست شده که بیایند و زیارتش کنند و بروند.می
السلام تغییری پیدا  کند؛ در فکر، تمایل و توجه زائر به سیدالشهداء علیهدر زیارت او فکر تغییر نمی

کردند، اصلًا در مقابل حضرت ار را برای مرحوم آقا میبیند اما اگر این کجا می شود بلکه او را در یکنمی
آیم یا به مشهد رفتم و به زیارت امام رضا من پیاده به قبر آقا می»گوید: شد. آن شخصی که میچیزی می

گذارد! مرتیکه! خجالت بکش! او مرحوم آقا را در کنار امام رضا می« السلام و حضرت آقا نائل شدم! علیه
طور احترام بگذارد، احترام به این است که روی حساب و ادب باشد. نیست تا انسان بخواهد این احترام که این

دادند و در جا بود؛ یعنی اگر در یک مجموعه بود، شاید برای او هم مثل حبیب قرار میاگر مرحوم آقا در همان
نخواهی ده است؛ لذا خواهیآمد. البته حبیب در خود زمان واقعۀ عاشورا شهید شحساب مییک مجموعه به
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حساب بیاورند و غیر از این است که حبیب را هزار یا پانصد سال بعد، بیاورند و توانند او را جدا بهافراد نمی
کند؛ یعنی خصوصیت در هر جایی باید مطابق با در آنجا دفن کنند و برایش ضریح بگذارند. موقعیت فرق می

 خودش سنجیده شود.
ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ وصیت کرده بودند که روی قبرشان سقف نسازند، بعضی  مرحوم آقای حداد

از فرزندانشان گوش ندادند ـ آسید قاسم برای من گفت ـ و رفته بودند تیرآهن و اینها گذاشته بودند و سقف 
آهن پایین آمده است! زده بودند تا فردا که بیایند و دیوارهای اطراف را هم بگذارند. صبح که آمدند، دیدند تیر

ها زیر ]آوار[ شد، همۀ آنحالا خوب شد دیروز بر سر آنها ریخته نشد و شب پایین آمد! اگر در روز خراب می
آورم؛ فعلًا شب پایین آوردم که دیگر از این رفتند. گفت که حواستان باشد، این دفعه روز سقف را پایین میمی

 السلام بساطی داشته باشند. خواهند که در مقابل امام حسین علیهکارها نکنید! اینها اصلًا خودشان نمی
خیلی باید مراقب و مواظب بود چون افراد از نظر سطح فکری مختلف هستند. گاهی اوقات این ارادت 

شود و همیشه باید جلوی انحرافات گرفته شود. من خودم در اربعین یک نفر که از و محبت به بیراهه کشیده می
مَن زار قبر فلانی کَمن »کردند: جات حرکت میه بود دیدم که پلاکارد بزرگ زده بودند و جلوی دستهدنیا رفت

ی»اینها همه بدعت است. آن چیزی که ما داریم این است: «! زارَ الحسیَن بیکَربلاء و  1«مَن زَار قَبْرَ عبدی العَظییم بیری
 راجع به غیر نداریم.

دهی، از کجا که فکر شما درست باشد؟! خودت این کار را انجام میکنید! شما براساس فکر توجه می
السلام است، نه بنده و سرکار!  ، امام هادی علیه«مَن زَار عبدَالعظیمِ کمَن زَار الحسین»گوید: آن کسی که می

 2«نا حقّاً.أنتَ ولیُّ»فرماید: زند یا میامام هادی چیزی در عبدالعظیم دیده است که این حرف را راجع به او می
کنی! به چه حقی این کار را انجام اما شما براساس فکر خودت کلام امام هادی را منطبق به دیگری می

کنی از کجا معلوم است دزدی و به شخص دیگری منطبق میالسلام را می دهی؟! شما کلام امام هادی علیهمی
طور نباشد! اینجا است که ما داریم از امام این شود؟! بله! ممکن است کهگویید که مگر میکه هست؟! شما می

                                                      
 :324 ، ص۱ کامل الزیارات، ج  1
یِّ علیهعَن مُحمّدی بنی یُیی العَطّاری عن بعضی أهلی الرّی قالَ: دَ » السلام فقالَ أینَ کُنتَ؟ فقُلتُ زُرتُ  خلتُ علی أبیی الحسنی العسکری

ندکُم لکُنتَ کَمَن زارَ الحسُیَن علیه”السلام، فقال:  الحسُین بن علیٍّ علیه  «“.السلام أما إینّکَ لو زُرتَ قَبَر عَبدی العظییمی عی
 :73 ، ح8۱، باب التوحید و نفی التشبیه، ص۱ التوحید، ج  2
ِّ بنی مُوسی بنی جعفری بنی مُحمّدی » ِّ بنی مُحمّدی بنی علیی ی علیی ِّ بنی الحسُینی  عن عبدی العظییمی بنی عبدی الله الحسنییِّ قال: دخلتُ علی سیِّدی بنی علیی

ِّ بنی أبیی طالیبٍ علیه :  بنی علیی می أنتَ ول”السلام فلمّا بَصُرَ بیی قالَ لیی  «الحدیث.“ یُّنا حقّاً مرحباً بیکَ یا أبا القاسی
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وقت خودت بر جعل است، خودت جعل کن آن رسد. حالا که بناگذاریم چون زور خودمان نمیمایه می
گذاری؟! چرا کلام امام را به دیگران نسبت طرف، عیبی ندارد ولی چرا از امام مایه میسوزهای آندانی با نیممی
 خیانت است. صحیح نیست انسان این کارها را انجام دهد. دهی؟! اینها همهمی

گذاشتند تا یک چیزی را بچسبانند! مثل افرادی که برای اثبات چیزهایی از کلمات مرحوم آقا مایه می
آخ آخ! آسمان را به ریسمان دوختند که بیایند ثابت کنند! خدایا! این کارها چیست؟! ما هم پسر همین بابا 

 دانند.شود؟! دیگر اینها حساب و کتابشان را خودشان میایم! چطور میود، چیزی نشنیدهبودیم! چیزی نب
ها را هم اسامی کنیم اسم رواقکنیم رواق درست میالسلام صحن درست می کنار امام رضا علیه

 دانیم!شود؟! ما نمیگذاریم! این چه صورتی دارد؟! چطور میمخصوصی می

 السلام یهمحدودۀ حائر امام حسین عل
تر شود که احکام السلام قابل گسترش است؟! یعنی امکان دارد وسیع تلمیذ: حائر امام حسین علیه

 شرعی تغییر کند؟!
 استاد: نه! همان شانزده ذراع بیشتر نیست.

 تر کنند اشکال ندارد.تلمیذ: از شما نقل شده که فرمودید: اگر زیر گنبد باشد، روزی گنبد را بزرگ
و بیش از این مقدار  1استاد: نه! من نگفتم. مخصوص همان حدود شانزده ذراعی است که در فقه هست

 نیست؛ با قرائن و شواهد همان شانزده ذراع است.
 تلمیذ: پنج فرسخ هم داریم.

حتی در مورد مسجد کوفه هم هست. ولی بیش از آن  2استاد: بله! پنج فرسخ هم داریم، مختلف است
 3الله العالم. شود، ورا شامل نمی

د د و آلی مُحم   اللهم  صلِّ عَلیی محم 
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